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  چكيده
در زبــان قــرآن، در چــارچوب نظريــة » بصــيرت«شــناختي مفهــوم انتزاعــي و دينــي  ايــن مقالــه بــه بررســي معنــي

در زبـان  » بصـيرت « كـه اولاً   هاسـت  پرسـش اسـت و در پـي يـافتن پاسـخ بـراي ايـن         تـه شـناختي اسـتعاره پرداخ  
هـاي شـناختي     كـار  و ، سـاز كـه  ديگـر آن شـود؟   سـازي مـي   مفهـوم  ،هـاي شـناختي   كـار  و قرآن بـه مـدد چـه سـاز    

ق مبـاني تجربـي و دينـي چگونـه بـا هـم تلفي ـ       كـه  در نهايـت آن شده چگونه با يكديگر ارتبـاط دارنـد؟ و    شناسايي
دهــد كـه قـرآن بــراي    نشـان مـي  » ديـدن و شــنيدن «هـاي اسـتعاري    شـوند؟ بررسـي عبــارات زبـاني يـا كــانون     مـي 

 هـاي تصـوري اسـتفاده كـرده     اسـتعارة مفهـومي، مجـاز مفهـومي و طرحـواره      شـيوه سـازي بصـيرت از سـه     مفهوم
ــدن و شــنيدن  از حــوزه» بصــيرت«ســازي  در مفهــوم. اســت  ــاني اســ. اســت  شــده ،هــاي حســي دي ــا و  تعارهمب ه

هـاي مـذكور، تجربـة جسـماني انسـان از اعضـاي چشـم و گـوش در جهـانِ واقـع اسـت، امـا محتـواي               طرحواره
  .  گذارد ديني قرآن، بر نوع الگوبرداري از مبدأ به مقصد تأثير مي

شناســي شــناختي، اســتعارة مفهــومي، طرحــوارة تصــوري، مجــاز مفهــومي، الگــوبرداري  معنــي :هــاي كليــدي واژه
  رياستعا
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 مقدمه .1

. شناسـي شـناختي و اسـتعارة مفهـومي، ارتبـاط ميـان مفهـوم و تجربـه اسـت          از موضوعات مطرح در حـوزة معنـي  
ــي، از         ــة حس ــارجي تجرب ــاي خ ــومي و دني ــاختار مفه ــان س ــاط مي ــت ارتب ــه ماهي ــد ك ــرين معتقدن ــوانز و گ اي

شناسـان شـناختي در صـدد     معنـي بـه عبـارتي، بـه اعتقـاد ايـن افـراد،       . شناسي شناختي اسـت  محورهاي توجه زبان
ــي      ــتند و م ــاهي از آن هس ــارج و آگ ــان خ ــا جه ــان ب ــناختي انس ــي و ش ــل ذهن ــت تعام ــردن ماهي ــي ب ــد  پ خواهن

واني داشـته  ـــ ـكنـيم همخ  هـايي كـه مـا دنيـا را تجربـه مـي       اي از ساختار مفهومي ارائـه دهنـد كـه بـا شـيوه      نظريه
معتقدنـد كـه ماهيــت    (embodied cognition) اني شـده ـاخت جسم ــــ ـاد بـه نظريـة شن  ـــ ـهـا بـا استن   آن. باشـد 

دار  شـود و بنـابراين بخشـي از آن چيـزي كـه سـاختار مفهـومي را معنـي         سازماندهي مفهومي از تجربـه ناشـي مـي   
  ).157: 2006(شود  كند، تجربة حسي است كه مفهوم با آن تداعي مي مي

هـاي ايـن    در زبـان قـرآن، بـه فراخـور ضـرورت     كـه  (مقالة حاضر به ارتباط ميـان مفهـوم بصـيرت دينـي     ارائة 
ــه    ــرار گرفت ــتفاده ق ــورد اس ــاد م ــذهبي زي ــتن م ــت  م ــنيدن   ) اس ــدن و ش ــي دي ــمي يعن ــة جس ــوزة تجرب و دو ح

هـاي   بـراي نمـايش ايـن ارتبـاط، از چـارچوب نظـري اسـتعارة مفهـومي، مجـاز مفهـومي و طرحـواره           . پـردازد  مي
  . شود تصوري استفاده مي

 هــاي تصــوري ، طرحــواره)1-2( صــيف مفــاهيم و اصــول نظــري اســتعارة مفهــومي مقالــه بــه تو 2در بخــش 
ــناختي)2-2( ــاز ش ــذهبي   ) 3-2(، مج ــون م ــناختي در مت ــتعاره ش ــوزة اس ــات در ح ــينة تحقيق ــي پيش ــرور كل  و م
در . شـود  توصـيف مـي   2-3و  1-3هـاي   هـاي مسـتخرج از قـرآن در بخـش     داده. شـود  پرداختـه مـي  ) 4-2بخش (

هــاي  شــده بــين حــوزه هــاي انجــام شــوند و الگــوبرداري شناســايي مــي ،هــاي شــناختي ههــا، اســتعار ايــن بخــش
   سـازي بصـيرت    راهبردهـاي شـناختي دخيـل در مفهـوم    . شـود  ارائـه مـي  » بصـيرت «جسماني مبدأ و حـوزه مقصـد

: شـود  ، بـه سـه پرسـش تحقيـق حاضـر پاسـخ داده مـي       )4(گيـري   در بخـش نتيجـه  . شـود  ارائه مـي  3-3 در بخش
شــود؟  وكارهــاي شــناختي ســاخته و ارائــه مــي مفهــوم بصــيرت در زبــان قــرآن، بــه مــدد چــه ســاز هكــ نخســت آن
ــد؟ و    ،كــه ديگــر آن ــاط دارن ــا يكــديگر ارتب ــه ب ــاني  ،در نهايــتســازوكارهاي شــناختي شناســايي شــده چگون مب

 شوند؟ تجربي و ديني چگونه با هم تلفيق مي

  
 چارچوب نظري تحقيق. 2

در . پـردازد  هـاي قرآنـي مـي    م و اصـول نظـري اسـتعارة مفهـومي، بـه بررسـي داده      اين مقالـه در چـارچوب مفـاهي   
از . نيسـت  شـناخت  و از انديشـيدن  مسـتقل  زبـاني  معتقـد اسـت كـه دانـش     ليكـاف  مورد ارتباط زبـان و شـناخت،  

 سـازماندهي "و نيـز   )363: 1383صـفوي،  (اسـت   انسـان  شـناختي  از اسـتعدادهاي  بخشـي  زبـاني،  رفتـار  نظـر او 

 ).50: 2006ايـوانز و گـرين،   ( "اسـت  محـيط  بـا  مـا  هـاي  بـدن  تعامـل  روش از تـابعي  بشـر،  ذهن درون در مفهومي
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 طريـق  از هـا  كـه انسـان   نماياننـد  مـي  بـاز  مقـولاتي ذهنـي را  ، شـناختي  هـاي  حوزه ساير همچون معنايي هاي ساخت

در بخـش بعـد ابتـدا بـه معرفـي       با هـدف شناسـايي سـاختار معنـايي زبـان قـرآن،      . اند داده شكل آنها به تجربياتشان
ــومي و اصــول آن، طرحــواره  ــتعارة مفه ــاي تصــوري  اس ــا تصــويري(ه ــواهيم پرداخــت و ســپس  ) ي و مجــاز خ

  . شد خواهدهاي تجربي و تأثير عوامل فرهنگي و دانش افراد در رابطه با استعاره ارائه  بنيان
  

  استعارة مفهومي  .2-1
. درك يـك حـوزة مفهـومي بـه صـورت يـك حـوزة مفهـومي ديگـر          زاز ديدگاه شناختي، استعاره عبـارت اسـت ا  

كنـيم   صـحبت و فكـر مـي   » سـفر «بـا عبـارات و مفـاهيم مربـوط بـه      » زنـدگي «مي كه ما در مـورد مفهـوم   مثل هنگا
مثـال زبـاني ايـن نگاشـت     [ "كنـيم  فكـر و صـحبت مـي   » جنـگ «، بـه مثابـه   »بحـث و اسـتدلال  «و يا دربارة مفهوم 

همچنـين،  .] »مـن توانسـتم ايـن بحـث را ببـرم     «و »ام مـن ديگـر بـه آخـر راه رسـيده     «: دو عبارت فارسي ذيل است
آراء و «، »هـا  سـاختمان «بـه مثابـه   » نظريـات «، »سـفر «، بـه منزلـة   »عشـق «شـود كـه مفهـوم انتزاعـي      بسيار ديده مـي 

 زة معنـايي بـا مفـاهيم مربـوط بـه حـو     » هـاي اجتمـاعي   سـازمان «، و »غـذا «به مدد مفاهيم و عبـارات حـوزة   » عقايد
يعنـي بـه عبـارت سـاده، حـوزة مفهـومي الـف بـه منزلـة حـوزة مفهـومي ب            . شـوند  در زبان بشر ظاهر مـي » گياه«

مـثلاً مـا دانـش    . اسـت حـوزة مفهـومي، هـر نـوع سـازماندهي منسـجم تجربـه        . گوينـد  است و به اين استعاره مـي 
: 2010كـوچش،  ( كنـيم  بـدان تكيـه مـي   » زنـدگي «هـا داريـم كـه در درك مفهـوم      »سـفر « يافتة منسـجمي از  سازمان

اشـاره  ) 2002(براي معرفي بهتر سـاختار نظريـة اسـتعارة مفهـومي بـه نـه اصـل ايـن نظريـه بـه نقـل از جاكـل            ). 4
  . كنيم مي

ــة  (domain) اصــل حــوزه ــه گان ــرين اصــول ن ــتعارة، از مهمت ــناختي اســت اس ــتعارة   .ش ــر اســاس اصــل اس ب
ــر ــرارداد اســتعاره، (ubiquity)فراگي ــان روزمــرههــاي ق ــز در گفتمــان تخصصــي( ي در زب ــور يافــت )و ني ــه وف ، ب

سـازند   هـاي شـناختي منسـجمي را مـي     مـدل  ،هـاي مفهـومي   اسـتعاره  (model) بـر اسـاس فرضـيه مـدل    . شوند مي
هــاي  دلـــــايــن م. دــــدهن تــر شــكل مــي دهــــاي را از يــك واقعيــت پيچي يعنــي ســاختارهاي گشــتالتي پيچيــده

شــناختي  -هــاي زبــاني كــه بــا اســتفاده از تحليــل  (idealized cognitive models)دهــــش انيــــاختي آرمــــشن
بـر اسـاس اصـل درزمـاني يـا      . شـوند  هـاي فرهنگـي محسـوب مـي     شـوند، مـدل   ِزبان روزمره، بازسـازماندهي مـي  

هــاي معنــايي اســتعاري، مربــوط بــه عبــارات منفــرد  هــا، اكثــر توســيع تــاريخي، در تكــوين و رشــد تــاريخي زبــان
  .هاي مفهومي وجود دارد مند و الگودار در ميان كل حوزه هاي استعاري نظام شود و بازتاب مين

و بــه حــوزة مفهــومي مثــل  (target) حــوزة مقصــد ،»زنــدگي«در اســتعارة مفهــومي، بــه حــوزة مفهــومي مثــل 
 )نگاشـت ( يمشخصـاتي از مبـدأ بـر مقصـد الگـوبردار      ،در اسـتعاره . شـود  گفتـه مـي   (source) ، حوزة مبـدأ »سفر«

(map) كننـد مـواردي ماننـد     اربردي كـه بـه عنـوان مبـدأ عمـل مـي      ك ـ هـاي ملمـوس و عينـي و پـر     حـوزه . شود مي
ــات، گياهــان، ســاختمان  ــدن انســان، حيوان ــول، غــذا و   هــا، دســتگاه اعضــاي ب ــزار، مســابقات و ورزش، پ هــا و اب

ــاريكي، نيروهــا   ــه، مغنــاطيس، ا(آشــپزي، گرمــا و ســرما، روشــنايي و ت و حركــت و ) لكتريســيته و مكانيــكجاذب
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هــايي ماننــد احســاس، اميــال، اخلاقيــات، فكــر، جامعــه، ملــت، سياســت، اقتصــاد، روابــط   حــوزه. هســتندجهــت 
هــاي مقصــد  انســاني، ارتبــاط، زمــان، مــرگ و زنــدگي، مــذهب، رخــدادها و اعمــال نيــز از متــداول تــرين حــوزه 

  ).18-28: 2010كُوِچشِ، (  هستند
ــه ســ« ــه مثاب ــا درجــات مختلــف  . يــك اســتعارة مفهــومي اســت» فر اســتزنــدگي ب ــر، ب ــارات اســتعاري زي عب

  :اند ، حاوي اين استعاره(conventionality)قراردادي بودن 
  .اش شروع خوبي داشت در زندگي: الف
  رواق و طاق معيشت چه سربلند و چه پست          از اين رباط دو در چون ضرورت است رحيل: ب

  ).34- 35: 2010كوچش،(اند  تعاره زباني هستند و نمود يك استعارة مفهوميهر دو مورد فوق، اس
ــتعاره« ــراردادي    اس ــومي ق ــام مفه ــارج از نظ ــه در خ ــايي ك ــه[ه ــاربرد كليش ــتعاره] اي و پرك ــتند، اس ــاي  هس ه

. انـد  هـاي گذشـته   هـاي نـو حاصـل درك جديـد مـا از تجربـه       ايـن اسـتعاره  . شـوند  تخيلي، ابداعي و نو قلمداد مـي 
» هــاي روزمــره و گذشــته را بــه شــيوة جديــدي درك كنــيم هــاي تخيلــي و نــو قــادريم فعاليــت دد اســتعارهبــه مــ

    ). 139: 1980ليكاف و جانسون، (
ــة معاصــر اســتعار   اســتعاره (unidirectionality)يكســويگي ــم نظري ــز از فرضــيات مه ــا ني ــن . اســت هه ــر اي ب

را بـا اسـتفاده    Xمقصـد انتزاعـي و پيچيـده يعنـي      ، يـك حـوزة  "X is Y"بـه عنـوان يـك قاعـده، اسـتعارة       اساس،
. تـر اسـت   تـر دارد و بـراي تجربـة حسـي راحـت      سـاختاري سـاده   Yدهـد، حـوزة    توضيح مـي  Yتر  از حوزة عيني

ــان   ــة مي ــال، رابط ــن اتص ــني را     برگشــت Yو  Xدر اي ــفاف و روش ــت ش ــتعاري، جه ــال اس ــت و انتق ــذير اس ناپ
مفــاهيم خاصــي . وار اســت كــه اســتعاره، كــاركردي تبيينــي دارداســت فرضــيه ضــرورت بــر ايــن بيــنش. داراســت

هـاي مفهـومي و تصـوري     حـوزه . شـوند  نـدرت درك يـا متصـور مـي     وجود دارند كه بدون مراجعه به اسـتعاره، بـه  
هـاي مجـرد و مـا بعـدالطبيعي، تنهـا بـا اسـتفاده از اسـتعاره بـراي مـا قابـل             هاي ذهني، ايده ويژه ساخت انتزاعي، به
ادراك حسـي، بـراي    بـا تـرين تفكـرات    انتزاعـي  كـردن   مـرتبط هـاي تصـوري، بـا     اسـتعاره . هسـتند رك حصول و د

  .گردانند ميكنند و تجربة ما را يكدست و منسجم  جسماني فراهم مي يبنيان ،شناخت
ــت     ــل خلاقي ــام اص ــه ن ــري ب ــل ديگ ــاس اص ــر اس ــي  ،(creativity)ب ــتعاره نم ــاي اس ــكلي   معن ــه ش ــد ب توان

، معــادل عبــارت ديگــربــه . از بــين رود آن اي تقليــل يابــد بــدون اينكــه چيــزي از معنــي  زارهاســتعاري و گــ  غيــر
بــه همــين دليــل اســت كــه اســتعاره نــه تنهــا نقــش . تــوان جــايگزين عبــارت اســتعاري كــرد غيراســتعاري را نمــي

الگوهـاي  كنـد، بلكـه در زنـدگي روزمـره نيـز بـه بازسـازماندهي         بسيار زيادي در ايجاد خلاقيـت شـعري ايفـا مـي    
بـر اسـاس اصـل تمركـز،     . هـاي علمـي نيـز نقـش آموزشـي دارد      پـردازد و در بافـت   ديرينه و هميشـگي تفكـر مـي   

هـاي خاصـي    كننـد و جنبـه   ها تنها بخشي از توصـيف يـا توضـيحِ حـوزة مقصـد مـورد نظـر را فـراهم مـي          استعاره
هـاي خـاص حـوزة مقصـد      بخـش  همـين تمركـز بـر   . كننـد  مـي هـاي ديگـر را پنهـان     و جنبـه  سازند مي را برجسته

  . كند كنند، تمايز ايجاد مي هاي مختلفي كه براي يك حوزة مقصد مشابه عمل مي است كه ميان استعاره
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هـاي مفهـومي بـدين معنـي اسـت كـه عناصـر مفهـومي خاصـي از           اسـتعاره  (invariance) فرضـية عـدم تغييـرِ   
ايـن نـه فرضـيه، عصــارة    . شـوند  منطبـق مــي حـوزة مقصـد، بـدون تغييـر سـاختار اساســي خـود، بـر حـوزة مبـدأ          

  ).21-22: 2002جاكل، (نظرية شناختي استعاره است 
  

  طرحوارة تصوري .2- 2
ــر دانــش، يكــي از مبــادي و منــابع اســتعاره، تصــور ذهنــي يــا تصــوير    هــاي  طرحــواره. اســت (image)عــلاوه ب

 ـ     هـاي حـوزه   در واقـع از ويژگـي   (image schema)تصوري  هـاي مقصـد منطبـق     ر حـوزه هـاي مبـدأ هسـتند كـه ب
هـاي اسـتعاري، توپولـوژي شـناختي يـا همـان سـاختار طرحـوارة          طبـق اصـل عـدم تغييـر، الگـوبرداري     . شوند مي

 كننـد، بـه طريقـي كـه بـا سـاختار ذاتـي حـوزة مقصـد هماهنـگ باشـد            تصوري موجود در حوزة مبدأ را حفظ مي
ي ايــن اســت كــه مــا در ايــن دنيــا زنــدگي و هــاي تصــور اصــل مهــم در طرحــواره .)49-50: 1382راد،  يوســفي(

دهـيم، خـود را بـه ديگـران      كنـيم، بـدن خـود را حركـت مـي      مـثلاً محـيط اطرافمـان را درك مـي     .كنـيم  فعاليت مي
هــاي مفهــومي  خــوابيم و هــزاران فعاليــت ديگــر كــه بــر اســاس آنهــا ســاخت خــوريم، مــي كنــيم، مــي تحميــل مــي

تـر بـه    هـا را بـراي انديشـيدن دربـارة موضـوعات انتزاعـي       ايـن سـاخت  آوريـم و   بنياديني را براي خـود پديـد مـي   
هـاي شـناختي    هـاي تصـوري، امكـان ارتبـاط ميـان تجربيـات فيزيكـي مـا را بـا حـوزه           اين طرحـواره . بريم كار مي
ــده ــي    پيچي ــراهم م ــان ف ــر زب ــري نظي ــد ت ــواره  . آورن ــواع طرح ــي از ان ــي   يك ــوارة حجم ــوري، طرح ــاي تص  ه

(containment) هـايي كـه داراي    ان از طريـق تجربـة قرارگـرفتن در اتـاق، تخـت، خانـه و ديگـر مكـان        انس ـ. است
هـايي كـه از حجـم     توانند نوعي ظـرف تلقـي شـوند و نيـز قـرار دادن اشـياء مختلـف در مكـان         و مي هستندحجم 

 هــاي انتزاعــي از گيــرد و در نتيجــه، طرحــواره برخوردارنــد، بــدن خــود را نــوعي ظــرف داراي حجــم در نظــر مــي
 .  آورد احجام فيزيكي را در ذهن خود پديد مي

  
  مجاز شناختي .2-3

  :در دو جملة ذيل دقتّ كنيم» حافظ«براي معرفي مجاز بهتر است به ارجاع كلمة 
  .برام بيارش. قفسة اوله تو حافظ -الف
  . از شاعران بزرگ ايراني است حافظ -ب

مجـاز نيـز   . اسـت   ر معنـاي مجـازي بـه كـار رفتـه     و د» كتـاب حـافظ  «ي ارجـاع بـه   ابـر » حـافظ «در مثال الف، 
جهـان خـارج    مانند استعاره تنها يـك صـورت زبـاني نيسـت، بلكـه ابـزار شـناختي قدرتمنـدي اسـت كـه عناصـر           

. سـازي كنـيم   سـازد كـه يـك چيـز را در ارتبـاط بـا چيـز ديگـر مفهـوم          مجاز ما را قادر مـي . كند سازي مي را مفهوم
مثـل  (بـه عبـارتي، مفـاهيم مجـازي     . كنـد  نگـرش و عمـل مـا را سـازماندهي مـي      مجاز نه تنهـا زبـان، بلكـه فكـر،    

ــل اســت   ــة ك ــه منزل ــزء ب ــتند  ) ج ــردن هس ــيدن و صــحبت ك ــا در انديش ــول م ــاف و ( بخشــي از روش معم ليك
  ).37: 1980جانسون، 
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معنـايي دارد؛ مـثلاً اعضـاي بـدن بـراي ارجـاع بـه اعمـال و كاركردهـايي بـه كـار             توسـع مجاز نقش مهمي در 
ايـن  . دهـد  دهـد و يـا حتـي بـراي ارجـاع بـه شخصـي كـه آن اعمـال را انجـام مـي            روند كه آن عضو انجام مي مي

تغييــر » هــاي بــدن اعمــال و كــنش«بــه » انــدام بــدن«شــوند و معنــي از  ارجاعــات، بــه مــرور زمــان قــراردادي مــي
  :كند مي

Her lovely voice caught my ear. 
 كـار   وقتـي آن را طـوري بـه   . گـوش انـدام شـنوايي اسـت     .مجـازي اسـت  ، كـاربردي  earدر اين مثـال كـاربرد   

بـراي ارجـاع بـه    » گـوش «در اينجـا  . ، منظـور دقـت و حـواس جمعـي اسـت     »كنـد  به دقت گوش مـي «بريم كه  مي 
  ).181: 2009 ،گوان(است   به كار رفته» متوجه بودن« عملكرد انتزاعي

ســروكار نــداريم بلكــه الگــوبرداري  ،تعاره رايــج اســتاي كــه در اســ در مجــاز بــا الگــوبرداري بــين حــوزه مــا
بـه مفهـوم مقصـد     (vehicle concept)در اينجـا الگـوبرداري از مفهـوم وسـيله     . افتـد  درون يـك حـوزه اتفـاق مـي    

  .افتد اتفاق مي
  
  
  
  

 The concrete over)»تـرجيحِ عينـي بـر انتزاعـي    «گيـري مجـاز، اصـل شـناختي      در مثـال گـوش، بـراي شـكل    

abstract Principle) كــردن و فهميــدن  را بــراي مفــاهيم انتزاعــي درك» گــوش«دارد كــه مفهــوم عينــي  اذعــان مــي
مفهـوم وسـيله و   » گـوش «، »بـه مـن گـوش بـده    «در جملـة  ). 318: 2006ايـوانز و گـرين   (كردن برگـزينيم   و توجه

  .مفهوم مقصد است» توجه كردن«
  

  پيشينة تحقيق .2-4
ــان و  اســتعاره ــه هــاي شــناختي در زب ــرار گرفت ــون مــذهبي معــدودي مــورد مطالعــه ق ) 2002(جاكــل . اســت  مت
همـين كـار را   . اسـت   را در زبـان تـورات و انجيـل مـورد بررسـي قـرار داده      » سـفر اسـت  زندگي به مثابه «استعارة 

وي بـه اثبـات خلاقيـت زبـان شـناختي قـرآن       . اسـت   زبـان قـرآن انجـام داده    در) 2006(شـكر محمـد عبـدالمنعم    
دهـد كـه نظريـة اسـتعارة      اسـت و نشـان مـي     اعمال نظرية استعارة شـناختي بـر اسـتعارة مـذهبي پرداختـه     از طريق 

ــادي در آشــكار   ــرآن  ســاختنشــناختي كمــك زي ــاني در ق اســت و اســتعارة ســفر در بافــت   كــردهخلاقيــت زب
ز زنـدگي خـوب اخلاقـي ا   : مذهبي قـرآن بـر اسـاس دوگـانگي و دو شـقي بـودن دو نـوع زنـدگي اسـتوار اسـت          

ســو و زنــدگي بــد غيراخلاقــي از ســوي ديگــر، بــر اســاس دو مســير راه مســتقيم كــه همــان راه خــوب و راه  يــك
هــا هســتند يكــي متقيــان و ديگــري  دو نــوع مســافر در ايــن راه. هــاي شــيطان اســت خداســت و راه كــج كــه راه

مد عبــدالمنعم، شــكرمح( شــود ملحــدان و نيــز دو نظــر و دســتورالعمل بــا توجــه بــه دو نــوع مســافر اعمــال مــي 
2006 :128-130  .(  

 مفهوم مقصد
  )شنيدن(

    
  
 

  لهيمفهوم وس

  )گوش(
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ــدا  ــه) 2006(اوي ــوان   در مقال ــت عن ــتعاره«اي تح ــي   درك اس ــاهيم فرهنگ ــان و مف ــاي زم ــرآن و  : ه ــل ق تحلي
هـاي قرآنـي    هـاي زمـان در زبـان انگليسـي بـا معـادل       بـه مقايسـة كاربردهـاي اسـتعاره    » هاي انگليسي قـرآن  ترجمه

ــي   ــرآن م ــة انگليســي از ق ــه ترجم ــا در س ــردا آنه ــرآن    . زدپ ــة انگليســي از ق ــه ترجم ــن س ــة اي ــراي مقايس وي ب
خواهـد بـه ارزيـابي ايـن مسـأله بپـردازد كـه         گزينـد و مـي   را بـر مـي  ) 1980(چارچوب نظري ليكاف و جانسـون  

ــا اســتعاره  ــان   كــدام ترجمــه ب ــرآن و انگليســي(هــاي مفهــومي هــر دو زب ــي ق اگــر اســتعارة . مطابقــت دارد) عرب
يــك از دو زبــان نباشــد، ترجمــة مزبــور بايســتي بــه منزلــة تغييــر معنــاي قــرآن  مفهــومي مــورد بررســي در هــيچ 

گيرنـد تـا علـل وجـود      هـاي تـاريخي، اجتمـاعي و مـذهبي مـورد بررسـي قـرار مـي         در پايان نيز جنبه. قلمداد شود
مــدعي  مــذكورنويســندة مقالــة . اســتعارة مفهــومي خاصــي در هــر دو زبــان يــا در يكــي از آنهــا مشــخص شــود 

پـردازد ماهيتـاً    امـوري كـه قـرآن بـدانها مـي     . رآن يـك فرهنـگ اسـت و نـه صـرفاً يـك كتـاب مقـدس        است كه ق ـ
ــادي وارد   در مــورد ترجمــه. اجتمــاعي، حقــوقي و اخلاقــي اســت  ــرآن انتقــادات زي كــه  اســتهــاي انگليســي ق

ــايي واژه ــاتواني متــرجم در درك معن ــدا، (هــاي موجــود در قــرآن اســت  هــا و اســتعاره ناشــي از ن -19: 2006اوي
17.(  

هـاي مفهـومي قـراردادي رايـج در زبـان       بـه بررسـي سـه دسـته از اسـتعاره     ) 1388(در ايران، پـورابراهيم     
 بهـره كـه قـرآن چگونـه از ايـن ابـزار شـناختي بـراي انتقـال مفـاهيم دينـي            كنـد اسـت تـا مشـخص      قرآن پرداخته

  . است  برده
  

 اختيهاي قرآني بر اساس نظرية استعارة شن تحليل داده. 3

هـايي بـا    هـاي زبـاني، ابتـدا همـة آيـات نيمـة اول قـرآن، كـه حـاوي واژه          در اين تحقيق، بـراي شناسـايي اسـتعاره   
از ميـان آنهـا، مـواردي كـه در غيـر معنـاي شـنيدن و ديـدن         . شـوند  هسـتند، انتخـاب مـي   » شنيدن«و» ديدن«مفهوم 

 7سـاختار معنـايي آنهـا طبـق      3-3در بخـش   شـوند و  بنـدي مـي   انتخـاب و طبقـه   ،بودنـد  (literal) واقعي يا لفظي
ــه    ــدل از اصــول ن ــت و م ــز، خلاقي ــري، يكســويگي، ضــرورت، تمرك ــتعارة   اصــلِ حــوزه، فراگي ــة اس ــة نظري گان

مبـاني تجربـي بـا اسـتناد بـه چـارچوب نظـري تحقيـق مـورد          . گيـرد  مورد بررسي قرار مـي ) 2002جاكل (شناختي 
اي ترجمـه شـده قـرآن در زبـان فارسـي ضـرورتاً اسـتعاري نيسـتند،         ه ـ بـه دليـل آن كـه معـادل    . گيرد بررسي قرار مي

همچنـين بـراي پرهيـز از     .انـد  شـده   (bold)برجسـته هـاي زبـاني مـورد نظـر      انـد و اسـتعاره   اصل آيات انتخاب شـده 
  . است  خوانش معنايي نادرست آيات قرآني، به تفاسير قرآني نمونه و الميزان استناد شده

  
  »ديدن«از طريق حوزه » رتبصي«سازي  مفهوم .3-1

بـودن و    پـردازيم كـه در آنهـا ديـدن در معنـاي بصـيرت، دانسـتن، فهميـدن و آگـاه          در ابتدا، به بيـان چنـد شـاهد مـي    
  :است  شدن به كار رفته آگاه

   1)اعراف 66( كَذبيِنَفي سفَاهةٍ و إنَِّا لنَظَنُّك منَ الْ لَنراَكقَالَ الْملاُ الَّذينَ كفَرَوُا من قَومه إنَِّا ) 1(
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   2)يوسف 109(كيَف كانَ عقبةُ الَّذينَ من قبَلهمِ  فَينظروُاأفلَمَ يسيروُا في الارَضِ ) 2(
   3)انعام 24(يفتْروُنَ كيَف كَذَبوا علي أَنفُسهمِ و ضلَّ عنهم ما كانُوا انظرْ) 3(

  : ها تعبير شده است بصار يا صاحبان ديدهدر شاهد ذيل نيز از آگاهان به اولي الا
 4)آل عمران 13(لاوُلى الاَبصرِ إنَِّ فى ذَلك لَعبرةًَ) 4(

   5)يوسف 108( بصيرَةٍأدَعوا إِلي اللَّه علي ) 5(
) نگـاه كـن  (منظـور از انظـر   « :دهـد  چنـين توضـيح مـي    3 در مـورد شـاهد  ) 5/187 :1353-7(مكـارم شـيرازي   

ايـن  . »تمشـاهده نيس ـ  هـاي قيامـت در دنيـا قابـل     زيـرا صـحنه  . با ديده عقل است نه ديـده حـس   ردنك  مسلماً نگاه
مقصـود از  «. گيـريم كـه داراي چشـم اسـت     نوع تعبير مبين آن است كه مـا عقـل را بـه مثابـه جسـمي در نظـر مـي       

علــق توانــد بــه كيفيــت خلقــت آســمانها و زمــين ت رويــت و ديــدن، علــم قــاطع اســت چــون علــم اســت كــه مــي
بــر اســاس نظريــة اســتعاره مفهــومي بــين دو حــوزه ). 12/56: ق1397طباطبــائي، (» چشــم يــت بــهؤبگيــرد، نــه ر
 .دهد هاي كلي از مبدأ به مقصد رخ مي الگوبرداري ،مبدأ و مقصد

  
 
 
 
 
 
  

  »دانستن به مثابه ديدن است« هاي مبدأ و مقصد در استعارة  حوزه) 1تصوير 
  

فهميــدن و «بــه حــوزة مقصــد » ديــدن« هــاي اساســي از حــوزة مبــدأ لگــوبرداريتصــوير زيــر نمــايش دهنــدة ا
  :  است» بصيرت

  ديدن        دانستن
  
  
  
  

 
 
 
 

  هاي ديدن و دانستن الگوبرداري بين حوزه) 2تصوير 
  :هاي استعاري، زيرساخت بسياري از عبارات قرآني است الگوبرداري

يتؤر اشياء قابل   
  دادن نشان  
   منبع نور

ي ديدنتواناي   

نگاه كردن   
   بينا

نابينا   
نديدن   

هاي خدا نشانه  
هدايت  

سيلة هدايتو  
توانايي دانستن  

توجه كردن  
دانا  

جاهل  
غفلت

 حوزة مقصد
/ فهميدن/ دانستن
درك كردن / شناختن

 دين

 حوزه مبدأ

 ديدن
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)6 ( ــوا ي ــذينَ ءامنُ ــى الَّ ــه ول ــرِجهم اللَّ ــنَخْ ــورِ م ــى النُّ ــت إِل الظلُم  مُــاؤه يلــروُا أَو ــذينَ كفََ  الطــاغوتو الَّ

تنَ النُّورِ إِلى الظلُمم مونَهخْرِجا ييهف مب النَّارِ هونَ  أُولئَك أَصحدَ6)بقره 257(خل  

كنـد و   يـدن اسـت هـدايت مـي    ، خدا انسـان را بـه سـوي نـور كـه همـان منبـع يـا وسـيلة د         )6( بر اساس مثال
ايـن كـار خداونـد بـا     . بـرد  آن انسـان قـادر بـه ديـدن نيسـت مـي       شيطان و طاغوت انسان را به سوي ظلمت كه در

  :   گيرد آيات و احكام وي در كتب آسماني و توسط پيامبران صورت مي
 ـ   الر كتبَ أَنزَلنَْه إِليَك لتُخْرجِ النَّـاس  ) 7( ت إلِـي النُّ نَ الظلُمـ  1(بـِإذِْنِ ربهـِم إِلـي صـرطَ الْعزِيـزِ الحÚميـد        ورِمـ

   7)ابراهيم
هـاي خداونـد    هـاي خـدا و معجـزات وي و آيـه     منابع نـور عبارتنـد از خـدا، قـرآن، نشـانه     با توجه به اين آيه،  

حـق   كننـد تـا بـه معرفـت و شـناخت      اين منـابع نـور، روشـن كننـدة راه خداينـد و بـه مـردم كمـك مـي         . در قرآن
كنـد   دهـد كـه در آن خداونـد راه هـدايت را روشـن مـي       شاهد ذيـل همـين الگـوبرداري را نشـان مـي     . دست يابند

  :تواند راهش را به سوي حق پيدا كند و به وي ايمان آورد كه انسان مي طوري
   8)توبه 32(و لَو كرِه الْكفَروُنَ  نُوره بِأَفْوههمِ و يأْبى اللَّه إلاِ أَن يتم نُور اللَّهيريِدونَ أنَ يطفئُوا ) 8(

طـور كـه هسـت ديـده شـود و كلمـه        هـر چيـز آن   ،به معناي بينه و دلالتي اسـت كـه بـه وسـيله آن     بصيره كلمه
نسـبت بـه قلـب بـه منزلـه بينـايي نسـبت         بصـيرة  انـد كـه كلمـه    ضي از مفسرين ديگر گفتهبع. تبصائر جمع آن اس

و بـه هـر معنـايي كـه باشـد در ايـن بـاب بـه معنـاي ادراك حاسـه بينـايي اسـت كـه بـراي                به چشـم سـر اسـت   
و نديـدن كـه در آيـه     و ايـن ديـدن   .شـود  رسيدن به خارج و ظـاهر هـر چيـزي از قـويترين ادراكـات شـمرده مـي       

در ). 416-7/417: ق1397طباطبــائي، (شــريفه اســت مجــازاً بــه معنــاي علــم و جهــل و يــا ايمــان و كفــر اســت  
چــون، در . بينــيم را مـي  »غفلــت« بــه حــوزة مقصـد  »كـوري «هــا از حـوزة مبــدأ   واهد ذيــل، برخـي الگــوبرداري ش ـ

مـي باشـد   » دانسـتن بـه مثابـه ديـدن اسـت     «نسـخة منفـي اسـتعارة     ،»غفلت بـه مثابـه كـوري اسـت    «واقع، استعارة 
د غافــل از خداونــد داده هــاي فــرد كــور بــه افــرا در ايــن اســتعاره، ويژگــي. "ندانســتن، بــه مثابــه نديــدن"يعنــي 

  :شود مي
ه علـَيهمِ     فَعموا و صـموا حسبوا أَلا تَكُونَ فتنَْةٌ ) 9( وا و صـموا  ثـُم   ثـُم تَـاب اللَّـ ه     عمـ نهم و اللَّـ بصـيرُ  كثيـرٌ مـ
  9)مائده 71(يعملُونَ  بِما

)10 (  قَدي اسـتَوثَلِ الَّذكَم مثلَُها فَنَـاراً  م ه     أَضـاءت   لَمـ ب اللَّـ ا حولـَه ذهَـ ت و تَـركَهَم فـى    بِنـُورِهم مـ  لا ظلُمـ
   10)بقره 17( يبصروُنَ

)11 (كــانُوا قَو ــمنَــا إنِهتوا بئِاَيينَ كــذَّبأغَْرَقنَْــا الَّــذ و فــى الفُْلْــك ــهعينَ مالَّــذ و نَــهيفَأَنج وهــينَمــاً فَكـَـذَّبمع )64 
  11)رافاع

اسـت كـه نابينـا ماننـد       انـد و تأكيـد شـده    هاي زباني، بينا و نابينا بـا هـم مقايسـه شـده     در اكثر اين استعاره   
ت معرفـت و شـناخت خداونـد اسـت           اسـتعارة مفهـومي، نقـش تبيينـي     . بينا نيسـت كـه ايـن خـود انعكـاس اهميـ

  :اي در انتقال اين مضامين متافيزيكي داراست عمده
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)12 (نهم ي ودك أَفَأنَت تهنظرُ إِلَين يم م ىمكانُوا الْع لَو روُنَوصبلا ي )12)يونس 43   
  13)اسراء 72(و أضَلُّ سبيِلاً  عَميفهَو فى الاَخرةَِ أ أعَمىهذه  و من كانَ فى) 13(

مثابـه    راهنمـايي بـه  «گيـرد،   هـايي كـه از حـوزة ديـدن بـه حـوزة دانسـتن صـورت مـي          يكي ديگـر از نگاشـت  
  :است» دادن نشان
   14)نساء 105(اللَّه  أَراكإنَِّا أَنزَلْناَ إِليَك الْكتبَ بِالْحقِّ لتَحكمُ بينَ النَّاسِ بما ) 14(
  

  »شنيدن«از طريق حوزة » بصيرت«سازي  مفهوم .3-2
پــردازيم كــه همتــاي  مــي» اســت نشــنيدن/ غفلــت بــه مثابــه كــري«بــه شناســايي اســتعارة زبــاني در شــواهد ذيــل 

گـوش نيـز ماننـد چشـم عضـوي اسـت كـه اطلاعـات محيطـي را          . باشـد  مـي » دانستن به مثابه ديدن است«استعارة 
  .شود هاي صوتي از طريق اين عضو فعال و مؤثر بدن دريافت مي و پيام. كند دريافت مي

   
 
 
 
  
  

  »مثابه شنيدن دانستن به«هاي مبدأ و مقصد در استعارة  حوزه) 3تصوير 
  

اســت و تقريبــاً در بيشــتر مــوارد معنــي   بســيار اســتفاده شــده» كــر«در زبــان قــرآن از فعــل شــنيدن، و صــفت 
غفلـت بـه مثابـه كـر بـودن      «/ »دانسـتن بـه مثابـه شـنيدن اسـت     «در مـورد دو اسـتعارة   . آنها، معني اسـتعاري اسـت  

در آيـات زيـادي از قـرآن بـه صـورت      » نشـنيد «است كـه مفهـوم و تصـور بـدني و جسـمي        ، مشاهده شده»است
هــاي اســتعاري در حــوزة  هــاي آن بــه صــورت نگاشــت طــوري كــه ويژگــي بــه اســت،  حــوزة مبــدأ بــه كــار رفتــه

هـاي زبـاني،    هـاي اسـتعاري در ايـن اسـتعاره     كـانون . اسـت   بـه كـار رفتـه   » معرفت خدا و آيـات خـدا  «و » دانستن«
  :»ذانآ«به معناي گوش و جمع آن » اذن«و نيز كلمة  ستندههاي مختلف  در باب» سمع«هايي از ريشة  فعل
   15)مائده 36( يسمعونَإنَِّما يستَجيِب الَّذينَ ) 15(
)16 (سولَهر و وا اللَّهيعنُوا أَطامينَ ءا الَّذأيَهي  ُأنَتم و نْها علَّولا تَو ونَوعتَسم )16)انفال 20   
)17 (م دإِنْ أَح تي وح ك فَأَجِرْهارينَ استَجِشركنَ الْمعسمي  اللَّه َكلم)17)توبه 6  

رسـد   در ايـن اسـتعاره، بـه نظـر مـي     . شـود  ديـده مـي  » غفلت بـه مثابـه كـري اسـت    «هاي ذيل، استعارة  در مثال
بــه گــوش ) كنــد بــه عنــوان مــوجي كــه مســيري را بــراي رســيدن بــه پــردة گــوش انســان طــي مــي (كــه صــوت 

  حوزة مقصد
فهميدن / دانستن
درك كردن /شناختن

 دين

  حوزه مبدأ
 شنيدن  
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كـري  /غفلـت بـه مثابـه نشـنيدن    «ايـن طرحـوارة سـاده زيربنـاي اسـتعارة      . شـود  رسد و عمل ارتباط مختل مـي  نمي
  . شود مي» است
  18)انعام 25( ءاذاَنهِم وقْراًإِليَك و جعلنْاَ علي قُلُوبهمِ أكَنَّةً أَن يفْقهَوه و في يستَمع و منهم من ) 18(
ــاف « ــن بكســر ك ــع ك ــه جم ــرده اكن ــاي چــادر و پ ــه معن ــيده   ، ب ــان و پوش ــزي را پنه ــه در آن چي اي اســت ك
  ). 7/71: ق1397طباطبائي، (دارند، و وقر به معناي سنگيني گوش است  مي

)19 (   ه أت          ْو سـمعكمُ قلُْ أَ رءيتمُ إِنْ أَخـَذَ اللَّـ ه يـ   )46يكمُ بـِه أَبصـركَمُ و خـَتمَ علـى قُلـُوبكِمُ مـنْ إِلـَه غيَـرُ اللَّـ

   19)انعام
)20 (اللَّه نداب عوإِنَّ شرَّ الد لُونَ  الصمقعينَ لا يالَّذ ْكمْالب)20)انفال 22   

در واقـع حـوزة انتزاعـي    . بينـيم  خداونـد را بـه مثابـه رسـاندن صـدا بـه گـوش مـي         در عبارت ذيـل نقـش هـدايتيِ   
  : است  شنواندن بيان شده) متعدي( يهدايت و فهماندنِ معارف حق، از طريق فعل حس

)21 (ِيهمف اللَّه ملع لَو خيَراً  و مهعلاَسم لَو ومهعرضِونَ  أَسمعم مه لَّوا ولتََو)21)انفال 23  
  :هاي استعاري زير مشهود است از زبان قرآن نقل شد، نگاشت كه در شواهدي

  
  شنيدن         دانستن 

   
  
  
  
  
  
  
  

  »دانستن«و » شنيدن«هاي مفهومي  الگوبرداري ها بين حوزه )4تصوير
  
  بررسي راهبردهاي شناختي در آيات فوق. 3-3

كــه كــاربرد فراگيــري در زبــان قــرآن دارنــد، دو حــوزة مقصــد و مبــدأ بــه  هــاي فــوق بــه طــور كلــي، در اســتعاره
بـر اسـاس   . اسـت   ت اسـتعاري صـورت گرفتـه   كـه بـين آنهـا نگاش ـ   » شـنيدن  /ديدن«و » دانستن«ترتيب عبارتند از 

يعنــي ايــن . هــا يكسـويه و از مبــدأ بـه مقصــد اسـت    اصـل يكســويگي در نظريـة اســتعارة مفهـومي، ايــن نگاشـت    
نكتـة قابـل ذكـر ديگـر در     . طور نيست كـه بتـوان حـوزة شـنيدن يـا ديـدن را بـه مـدد دانسـتن تصورسـازي كـرد           

چيزهاي شنيدني
   شنواندن
   منبع صدا

توانايي شنيدن   
كردن گوش   

   شنوا
نابينا   
نشنيدن   

هاي خدانشانه
هدايت  

سيلة هدايتو   
دانستن توانايي  
كردن توجه  
دانا  

جاهل  
غفلت  
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تــرين راه بــراي  تــوان گفــت كــه شــايد بهتــرين و ســاده در مــورد ايــن شــواهد، مــي. مــورد اصــل ضــرورت اســت
از تــوان  مــيهــايي اســت كــه  ، الگــوبرداري»جهــل و غفلــت«و » بصــيرت و معرفــت«انتزاعــي  تبيــين مفــاهيم

همچنـين شـاهد آن هسـتيم كـه در تطـابق بـا اصـل تمركـز،         . هـا وارد كـرد   شنيدن بـر ايـن حـوزه    /حوزة ديدن
معرفـت بـه حـق و ايمـان بـه خـدا        ،فـت و دانـايي متمركـز اسـت و آن    ها بر جنبـة خاصـي از معر   اين استعاره

مـثلاً آگـاهي بـه علـوم تجربـي يـا رياضـي، فلسـفه و         . است و بـا ابعـاد ديگـر دانـش يـا نـاداني كـاري نـدارد        
هـا وجــود   اي در كـاربرد ايـن اسـتعاره    بـر اسـاس فرضـية خلاقيـت، جنبـة خلاقانـه      . سياسـت مـد نظـر نيسـت    

غفلـت و امثـال    /كفـر، معرفـت  /ظلمـت، ايمـان  / نـور . گـردد  زبـان قـرآن بـر مـي     دارد كه بـه فرهنـگ محـوري   
ــاهيم ــن مف ــن     ،اي ــرآن جــاري اســت و اي ــين حــال ســادگي زايدالوصــفي در سرتاســر ق ــا خلاقيــت و در ع ب

ــا جــايگزين خلاقيــت را نمــي ــوان ب ــاني ديگــر حفــظ كــرد  ت ــاربرد ايــن  . هــاي زب الگــوي شــناختي كــه در ك
ــتعاره اســتفاده شــده  ــي اســت،  اس ــوان آن الگــويي بســيار منســجم اســت و م ســازي ادراكــي يــك   را ســاده  ت

كنـد تـا درك    سـازي بـه مـا كمـك مـي      ايـن سـاده   .واقعيت انتزاعي پيچيده در حوزة معرفت و شـناخت دانسـت  
  .باشيم  بهتري از مفهوم بصيرت و دانش ديني داشته

ــتعاره   ــناختي، اس ــتعارة ش ــة اس ــر اســاس نظري ــين ب ــان جســماني  همچن ــا بني ــد ه ــان  . دارن ــرآن، بني ــان ق در زب
هـاي پركـاربرد چشـم و گـوش، منشـأ و       محسـوس و پررنـگ اسـت چـرا كـه انـدام       ،هـاي فـوق   جسماني استعاره
هـايي كـه در زنـدگي معمـولي بشـر نقـش حيـاتي و بسـيار          انـدام  .انـد  هـاي مفهـومي قـرار گرفتـه     مبدأ اين استعاره
ايـن امـر در    .بنيـان فكـري خـاص خـود را داراسـت      يـز ن و سـياق دينـي   داردقـرآن سـياق دينـي    . واضحي دارنـد 

بـه  . هـا صـرفاً بـر مسـائل موجـود در ايـن حيطـه اسـت         هـاي اسـتعاري تـأثير دارد و تمركـز اسـتعاره      نوع نگاشـت 
عنوان مثال، ما در اينجـا شـاهد شـناخت و بصـيرت دينـي هسـتيم حـال آنكـه ايـن نـوع اسـتعاره در زبـان عـادي              

اســتعاره مربــوط بــه  بنيــان جســماني. كنــد  بــه مســائل غيردينــي نيــز اشــاره بشــر ممكــن اســت بــه دانــايي نســبت
كــاركرد حــس شــنوايي و نقــش آن بــراي درك اطلاعــات صــوتي محيطــي اســت كــه در زنــدگي معمــولي بشــر   

كســب بســياري از اطلاعــات از طريــق گــوش اســت و ايــن عملكــرد گــوش در بــدن، باعــث . نقــش زيــادي دارد
 /فكـر كـردن  / دانسـتن «در مـورد گـوش بـه صـورت     » هـن بـه مثابـه جسـم اسـت     ذ«است كـه اسـتعارة پايـه      شده

بـا ايـن تفـاوت كـه در زبـان قـرآن       . اسـت خـود را در عبـارات زبـان قـرآن نشـان دهـد       » شنيدن«به مثابه » فهميدن
نظــر نيســت بلكــه علــم و شــناخت  بــا توجــه بــه شــواهد و آيــات فــوق، هــر نــوع معرفــت، دانــش و علمــي مــد

  .  ي مهم استپروردگار و قدرت و
كـه بـر مفهـوم اوليـة     » ظـرف «تصـوري مثـل    /هـاي مفهـومي   ديـديم، طرحـواره   2-2طـور كـه در بخـش     همان

كــه بــر شــروع، امتــداد و پايــان يــك پديــده دلالــت  (PATH)» حركتــي«درون و بــرون تمركــز دارد يــا طرحــوارة 
بررسـي در بخـش قبـل، بـه سـه       هـاي مـورد   در اسـتعاره . هـا هسـتند   گيـري بسـياري از اسـتعاره    دارد، مبناي شـكل 

ظـرف،  : انگيزنـد  را بـر مـي  » دانسـتن بـه مثابـه ديـدن اسـت     «خـوريم كـه اسـتعارة     نوع طرحـوارة تصـوري بـر مـي    
سـازي   مفهـوم مكـاني   -در قرآن هـم نـور و هـم ظلمـت بـه مثابـه فضـاهاي ظرفـي         . و حركتي (FORCE) قدرتي
در ظـرف نـور قـرار دارنـد و كـافران و ملحـدان در       ) دبينن ـ يا كساني كـه حقيقـت خداونـد را مـي    (مومنان . اند شده
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بـه معنـاي درون در   » فـي «ايـن دو فضـاي مكـاني كـه از طريـق حـرف اضـافة مكـاني         . ظرف ظلمـت يـا ظلمـات   
. شـود  هـا مشـاهده نمـي    پوشـاني ميـان آن   شوند، كاملاً از هـم فاصـله دارنـد و هـيچ هـم      بيشتر عبارات مشخص مي

فضـاي نـور در بـالا و ظلمـت     . نگر ايـن دو فضـاي نـوراني و ظلمـاني هسـتند     در تصوير ذيـل، دو مسـتطيل نمايـا   
كنـد   بـه انتقـال از فضـاي نـور بـه تـاريكي و بـالعكس اشـاره مـي          ،طرحوارة حركتـي يـا مسـير   . در پايين قرار دارد

شـود و مبـين خـروج از ظلمـت بـه سـوي نـور و خـروج از          مـي   كه با جهت نماي صـعودي و نزولـي نشـان داده   
كنـد   ديـديم، آنكـه از ظلمـت بـه نـور حركـت مـي       ) 7(و ) 6(هـاي   گونه كـه در مثـال   آن. وي ظلمت استنور به س

ايـن طرحـواره،   . كنـد يـا در ظـرف ظلمـت اسـت، كـور اسـت        بينا اسـت و آنكـه از نـور بـه ظلمـت حركـت مـي       
اسـاس،  بـر ايـن   . بـودن اعمـال انسـان از نظـر قـرآن اسـت        معرف دو مسير متضاد اسـت كـه برگرفتـه از دو شـقي    

هــا بــر اســاس انتخــاب هــر حركــت، بــه دو دســته  هــاي قرآنــي وجــود دارد و انســان دو نــوع حركــت در اســتعاره
بــه زبــان بســيار ســاده، عوامــل     . ســومين نــوع طرحــواره، طرحــوارة قــدرتي اســت     . شــوند تقســيم مــي 

) 10(، و )8(، )7(، )6(هــاي شــمارة گونــه كــه در مثــال ، آن)خداونــد، آيــاتش، پيــامبران، معجــزات و غيــره(خــدايي
هـدايت  دانسـتن و معرفـت حـق     ندانسـتن بـه نـورِ    است، عوامل قـدرتي هسـتند كـه انسـان را از ظلمـت      بيان شده

از ســوي ديگــر، عوامــل شــيطاني ســعي در رانــدن انســان بــه ســوي ظــرف ظلمــت و غفلــت از حــق  . كننــد مــي
  .دارند

  
  كتيطرحوارة حجمي و حر) 5تصوير

  :هاي مفهومي است اي از طرحواره جدول ذيل خلاصه
 ظرف

 تاريكي ظرف مكاني كافران است نور ظرف مكاني مومنان است

 قدرت

 برد شيطان كافران را به سوي ظلمت مي برد مي خدا مومنان را به سوي نور

 حركتي
 كفر حركت از نور به تاريكي است ايمان حركت از ظلمت به نور است

  هاي مفهومي مربوط به ديدن طرحواره -)1ماره جدول ش

 ظرف نور

 

 ظرف ظلمت
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  گيري  تيجهن. 4
شناسـي شـناختي    شواهد قرآني مطرح شـده در ايـن مقالـه در چـارچوب نظريـة معاصـر اسـتعاره در حيطـة معنـي          

در زبـان  » شـنيدن اسـت  / دانسـتن بـه مثابـه ديـدن    «هـاي   شـد كـه اسـتعاره     مورد بررسـي قـرار گرفـت و مشـاهده    
ايـن امـر مؤيـد ايـن واقعيـت اسـت كـه بـراي درك         . اسـت    و به شكل تأثيرگذاري به كـار رفتـه  قرآن با بسامد بالا

هـاي حسـي و رايـج را بـه كـار       جـوييم و حـوزه   هـاي معنـايي مـدد مـي     مفاهيم انتزاعي، به طور خودكار از توسـيع 
خـود را نشـان    ،نهاي مجـرد را در ذهـن خـود سـازمان بخشـيم كـه ايـن بـه نحـوي در زبـا           بريم تا بتوانيم ايده مي
در زبـان قـرآن بـه    . گيـرد  نيسـت و همـين راهبـرد اسـتعاري را بـه كـار مـي        مسـتثنا  زبان قرآن از ايـن امـر  . دهد مي

ــدرتي: در اينجــا(هــاي تصــوري  هــاي مفهــومي، طرحــواره واســطة تعامــل اســتعاره ــز ) حركتــي، ظــرف، و ق و ني
بــه عنــوان . شــوند پيچيــدة مفهــومي درك مــي اي، ســاختارهاي مجــاز بــه عنــوان فراينــد الگــوبرداري درون حــوزه

فـي  «شـود   طـوري كـه وقتـي گفتـه مـي      بـه  دارنـد مثال، ملاحظه شد كـه گـوش و شـنيدن نـوعي ارتبـاط مجـازي       
گــوش بــه عنــوان يــك عضــو شــنيداري، مطــرح نيســت، بلكــه كــاركرد آن يعنــي شــنيدن مطــرح   ،»ءاذَانهِــم وقْــراً

هـاي منســجم و همــاهنگي   الگــوبرداري» دانسـتن « فهـوم انتزاعــي بــر م» شـنيدن «از ســوي ديگـر، از مفهــوم  . اسـت 
دانســتن «در درك اسـتعاره  . گيــرد كـه در راســتاي اصـول موجــود در نظريـة اســتعاره مفهـومي اســت     صـورت مـي  

بـه  » چشـم بـراي ديـدن   «هـاي تصـوري مـذكور و مجـاز      اي ميـان طرحـواره   نيز تعامل پيچيـده » به مثابه ديدن است
امــا مســألة جالــب ايــن اســت كــه هرچنــد نظــام مفهــومي . تعارة مفهــومي وجــود داردعنــوان زيرســاخت ايــن اســ

هـاي مختلـف اسـت، محتـواي      هـاي قـراردادي و پركـاربرد در زبـان     هـاي قـرآن، شـبيه اسـتعاره     حاكم بـر اسـتعاره  
ــتعاره   ــن اس ــر اي ــرآن ب ــي ق ــري و فرهنگ ــوع      فك ــه ن ــت خاصــي را ب ــأله، خلاقي ــن مس ــه اي ــاكم اســت ك ــا ح ه

نكتــة مهــم ايــن اســت كــه دانــش و دانــايي مــورد نظــر قــرآن، بصــيرت و  . دهــد ي اســتعاري مــيهــا الگــوبرداري
 شـقي  بـه عبـارت ديگـر، دو   . هـاي فـوق تأثيرگـذار اسـت     آگاهي ديني و الهي اسـت و ايـن امـر بـر نظـام اسـتعاره      

ايـن   بـه . هـاي ذكـر شـده حـاكم اسـت      بودن نظام محتوايي قـرآن در امـر بـه خـوبي و نهـي از بـدي، بـر اسـتعاره         
صورت كه مـا نظـام دو شـقي مـومن و كـافر داريـم كـه بـه مـدد دو مفهـوم عينـي بينـا و نابينـا و شـنوا و ناشـنوا                

اســت و دانــايي و  هــا تنهــا برجنبــة دينــي تأكيــد شــده از ســوي ديگــر، در ايــن اســتعاره. دهــد خــود را نشــان مــي
  . در زبان قرآن است يد اصل تمركزؤهاي غير ديني مد نظر نيست و اين امر م بصيرت در حوزه

  
  ها نوشت پي

ــفاهت      - 1 ــو را در س ــا ت ــد م ــوم او گفتن ــافر ق ــراف ك ــبك (اش ــاداني و س ــزي ن ــي) مغ ــو را از   م ــا ت ــيم و م بين
  .دانيم دروغگويان مي

  ها بودند چه شد؟   نكردند تا ببينند عاقبت كساني كه پيش از آنسير در زمين  آيا مخالفان دعوت تو - 2
پنداشـتند از دسـت    شـريك خـدا مـي    ،گوينـد و آنچـه را بـه دروغ    دروغ مـي ) نيـز (خودشـان  ببين چگونـه بـه    - 3

  .دهند مي
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  ! در اين، عبرتي است براي بينايان -4
  .  كنيم كه من و پيروانم با بصيرت كامل همه مردم را به سوي خدا دعوت مي -5
 هـا، بـه سـوي نـور بيـرون      ظلمـت انـد، آنهـا را از    ولـي و سرپرسـت كسـاني اسـت كـه ايمـان آورده       خداونـد،  -6

هـا   بـه سـوي ظلمـت    هـا هسـتند كـه آنهـا را از نـور      هـا طـاغوت   كسـاني كـه كـافر شـدند، اوليـاي آن     ) اما. (برد مي
  .اند و هميشه در آن خواهند ماند برند، آنها اهل آتش بيرون مي

 يبـه سـو  ) طغيـان  ظلـم و شـرك و  ( يهـا  است كه بر تـو نـازل كـرديم تـا مـردم را از تـاريكي       ياين كتاب -الر  -7
  .راه خداوند عزيز و حميدي ، به سويبه فرمان پروردگارشان درآور) ايمان و عدل و صلح( يروشنائ

ود را ر خ ـخواهـد كـه نـو    خواهند نور خدا را با دهـان خـود خـاموش كننـد، ولـي خـدا جـز ايـن نمـي          آنها مي -8
  . هر چند كافران كراهت داشته باشند .كامل كند

نابينـا و كـر شـدند    ) سـخنان حـق   از ديـدن حقـايق و شـنيدن   (د مجازاتي در كـار نخواهـد بـود لـذا     گمان كردن -9
بسـياري از آنهـا   ) بخـواب غفلـت فـرو رفتنـد و    (بـار   خداونـد توبـه آنهـا را پـذيرفت دگـر     ) بيدار گشتند و(سپس 

 .داناست ،دهند مي كور و كر شدند و خداوند به آنچه انجام
 ولـي ) تـا در بيابـان تاريـك راه خـود را پيـدا كنـد      ( انـد  كسي هستند كه آتشـي افروختـه   همانند) منافقان(آنها  -10

كنـد و   آن را خـاموش مـي  ) طوفـاني مـي فرسـتد و   (هنگامي كـه آتـش اطـراف خـود را روشـن سـاخت خداونـد        
 .سازد كند آنها را رها مي در تاريكي وحشتناكي كه چشم كار نمي

مـا او و كسـاني را كـه بـا وي در كشـتي بودنـد رهـائي بخشـيديم و آنهـا          اما سرانجام او را تكـذيب كردنـد و    -11
  .بودند) و كور دل(آنها جمعيتي نابينا  چرا كهغرق نموديم  ،كه آيات ما را تكذيب كردند

تـواني نابينايــان را   آيـا تـو مــي  ) بيننــد امـا گـوئي هــيچ نمـي   (كننــد  گروهـي از آنـان بــه سـوي تـو نگــاه مـي     و  -12
  نبينند؟ هدايت كني هر چند

 . تر بودند در آنجا نيز نابينا هستند و گمراه نابينا اما آنها كه در اين جهان از ديدن چهره حق -13
در ميـان مـردم قضـاوت     اسـت  ما اين كتاب را به حق بر تـو فرسـتاديم تـا بـه آنچـه خداونـد بـه تـو آموختـه          -14

 . كني
 .  ارندكنند كه گوش شنوا د مي) دعوت تو(تنها كساني اجابت  -15
كنيـد و سـرپيچي ننمائيـد در حـالي كـه سـخنان       اطاعـت  اي كساني كـه ايمـان آورده ايـد خـدا و پيـامبرش را       -16

  . شنويد او را مي
     .در آن بينديشدد و ر يكي از مشركان از تو پناهندگى بخواهد به او پناه ده تا كلام خدا را بشنوو اگ -17
را نفهمنـد و در    ايـم تـا آن   هـا افكنـده   دهنـد ولـي بـر دلهـاي آنـان پـرده       اي از آنها بـه تـو گـوش فـرا مـي      پاره -18

  . ايم گوش آنها سنگيني قرار داده
كـه   هـاى شـما مهـر نهـد     هـاى شـما را بگيـرد و بـر دل     ايـد اگـر خداونـد گـوش و چشـم      بگو آيا فكـر كـرده   -19

 ها را به شما بدهد؟   چيزى را نفهميد چه كسى جز خدا است كه آن
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  .كنند ن جنبندگان نزد خدا افراد كر و لالي هستند كه انديشه نميبدتري -20
 بـا ايـن حـالي   (رسـانيد ولـي    هـا مـي   بـه گـوش آن  ) حـرف حـق را  (دانسـت   ها مي خداوند خيري در آن و اگر -21

 . شوند روگردان مي ،سرپيچي كرده ،اگر حق را به گوش آنها برساند) كه دارند
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